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 A B S T R A C T 

Intuitive experience is one of the important aspects of the geometry of religious 

knowledge. The problem of the objectivity of the subject of mystical 

experience is one of the issues raised in this field. In order to solve this 

problem, some have accepted the theory of essentialism and others the theory 

of structuralism (contextualism). Essentialists consider the subject of mystical 

experience to be the supreme essence and transcendent truth; but proponents 

of the theory of structuralism, while denying the narration of mystical 

experience from a single essence, consider these experiences to be the result 

of a person's culture, belief and intellectual background. In this regard, 

examining these two approaches in the thought of Islamic thinkers is 

important. Therefore, studying and comparing the views of Allameh Tabatabai 

and Fakhr Razi in the field of realism and objectivity of the subject of mystical 

experience is one of the goals and subjects of this paper. The study method is 

descriptive and analytical, relying on examining their works. The research 

findings show that Tabatabai, by classifying knowledge into two types of 

presential (intuitive) and acquired knowledge and returning acquired 

knowledge to presential, and accepting the principle of the unity of the knower, 

the known and knowledge, considers mystical experiences to be of the type of 

acquired and presential knowledge in both of which, the experience of the 

essence is realized. But from Fakhr Razi's point of view, in the shadow of inner 

purification and self-refinement, and reaching mystical states and discoveries, 

a person reaches a level where he perceives the truths with presential 

knowledge. Therefore, these states are of the type of essence experience and 

cognitive. Therefore, despite some differences, essentialism is the common 

feature of Allameh and Fakhr's views on the objectivity of the subject of 

intuitive experience. 
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  نشریه علمی

 یی مت صدراک دو فصلنامه ح 
 

 

 »مقاله پژوهشی«

 ی و فخرراز   یی علامه طباطبا   ی ن ی در هندسه معرفت د   ی تجربه شهود   ت ی ن ی ع   ی واکاو 

 
 راد  ی معصومه سالار

 
 چکیده 

شهود د  یتجربه  معرفت  هندسه  مهم  اضلاع  ع  ینیاز  مسآله  عرفان  ت ینیاست.  تجربه  از    ی متعلق 
ا   ی را و برخ  ییگراذات   هینظر  ی مسآله برخ  نیحل ا  یحوزه است. در راستا  نیموضوعات مطرح در 

  قت یرا ذات و حق  ،یمتعلق تجربه عرفان  انیگرا. ذاتاندرفتهی( را پذییگرانهی)زمییساختارگرا  هینظر  گرید
از ذات واحد،    یتجربه عرفان  یگرت یحکا  ی ضمن نف  ییساختارگرا  هیطرفداران نظر  یول  دانند؛یم  یمتعال

  کرد یدو رو  نیا  ی بررس  ث،یح  ن ی. از ادانندی فرد م  یفکر  نهیها را معلول فرهنگ، باور و زمتجربه   نیا
 یو فخرراز  ییعلامه طباطبا  دگاهید  سهیاست. لذا مطالعه و مقا  تی حائز اهم  یمتفکران اسلام  شهیدر اند
ر است. روش مطالعه نوشتا  ن یاز اهداف و موضوع ا ی متعلق تجربه عرفان تینیو ع ییگراواقع  نهیدر زم

که   دهدیپژوهش نشان م  یهاافته ی.  باشدیآثار آنها م  یبا اتکاء به بررس  یلیو تحل  یفیاز نوع توص
  ی به حضور  یو بازگشت علم حصول  یو حصول  یرعلم  به دو قسم علم حضو  یبندمیبا تقس  ییطباطبا

دانسته   یو حضور یرا از نوع علم حصول یعرفان یهااصل اتحاد علم، عالم و معلوم، تجربه  رشیو پذ
درون و    هیتزک  هیدر سا  یفخرراز  دگاهی. اما از دشودی است که در هر دو نوع، تجربه ذات محقق م

  ی که با علم حضور  رسدیم  یاانسان به مرتبه   ، یعرفان  اتیبه احوال و کشف  دن ینفس و رس  هیتصف
ضمن   نی. بنابراباشندیبخش ماحوالات از نوع تجربه ذات و معرفت  نی. لذا ادینمایرا درک م  قیاحق
 ی متعلق تجربه شهود تین یعلامه و فخر در باب ع دگاهیوجه اشتراک د ییگراها، ذاتاز تفاوت  یبرخ

 است. 
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 مقدمه 
عرفانی و  کلاممهم    موضوعاتاز   1تجربه  گیری در شکل   مؤثر ی 

این موضوع  .  استبوده    بسیاری از مباحث مرتبط با حوزه فلسفه دین 
تطبیق دقیق    .هایی استدر فرهنگ و ادبیات غرب دارای شاخصه

د در تفکر اسلامی سبب و شهو  عرفان  مسألهو عینی این موضوع با  
بر و  میداشتانحراف  زمینه  این  در  ناصحیح  از گردد.  های  یکی 

ال از واقعیت متعلق  ؤس،  تجربه عرفانی  حوزه   های مطرح درپرسش
تجربه عرفانی است. در پاسخ به این پرسش برخی قائل به نظریه  

های عرفانی و پذیرش ذات و حقیقت متعالی برای تجربه  2گراییذات
برخلاف این گروه معتقد به ذات واحد و   هستند. برخی از فیلسوفان

ساختارگرایی نظریه  و  نبوده  تجارب  نوع  این  برای  را   3مشترک 
مدعی ذات  اند.ذیرفتهپ تمام  گرایان  دارای  تجربهاند  دینی  های 

این   مشترکند.  تجربه  مسألهعنصری  متضمن  در  عرفانی که  های 
تجارب    عارف از  خداوند هستند، آشکار است.  واسطه ازمعرفت بی

عرفانی، هم از حیث معرفتی و هم از حیث وجودی به مرتبه وحدت  
کارگیری  ه با ب  صرفاًرسد. عارف این تجربه را  با واقعیت مطلق می

در    ( اما53:  1379پترسون و دیگران،  )  ؛کندمفاهیم عقلی تعبیر می
گیرد.  تجربه قرار می  دذات واحد مور  ،مرحله تحقق تجربه عرفانی

گر کایتعرفانی را ح  هایربهتجدر آثار خویش    برخی از فیلسوفان
می متعالی  واقعیت  و  واحد  چون  ذات.  دانندذات  استیس  گرایانی 

داند و سخن از وحدت تمایز میمتعلق تجربه عرفانی را وحدت بی
آورده به میان    یذات نامتعین و فنای عارف در متعلق تجربه عرفان

با وحدت بیاست ازآنجاکه در تجربه عرفانی، عارف  تعین مواجه . 
شود، هیچ مفهومی از آن ندارد و بعد از گذشت آن حالت عرفانی،  می

شود. عارف در این حالت عارف وارد مرحله تعبیر تجربه خویش می
گرایان لذا ذات  ؛گفتن از امر متعالی است سازی و سخنقادر به مفهوم

های  نهادن میان تجربه و تعبیر آن تجربه، ذات تجربه  ضمن تمایز
د که عبارتند از: آگاهی وحدانی،  ندان دارای هفت ویژگی می  عرفانی را

مکانی، حقیقت داشتن، احساس تبرک، احساس امر زمانی و بیبی
در مقابل    (74:  1384  استیس،نمایی.)ناپذیری و متناقضالوهی، بیان

زمینهذات مدعی  کتز  استیون    است.   )ساختارگرایی(  گراییگرایان، 
که همه تجارب دینی به واسطه مفاهیم و از    وی بر این باور است

فرهنگی و دینی شخص    و مسائل   طریق باورها و چارچوب اعتقادات
 تجربه دینی واحدی وجود ندارد  در نتیجه  ؛شوندگر حاصل میتجربه

به    و علم  استحتی  شهودی  تجربه  نوع  بهترین  که  هم  ، نفس 
محصول مقولات اکتسابی و چارچوب فرهنگی فرد است. بنابراین  
است نموده  محدود  را  دینی  تجربه  فرهنگی،  و  دینی   ؛باورهای 

سنتگونه به در  که  دینای  متفاوت،  دینی  تجربههای  های  داران 

به   (55)پترسون و دیگران، همان:    دینی مختلف و متمایزی دارند.
ساخت مارعقیده  عامل  نخستین  شکؤگرایان  در  تجربه، ل ثر  گیری 

است.   انسان  و  باورهای  پیشین  مفاهیم  زبان،  ادراک،  حافظه، 
ثر  ؤگیری تجربه مکه در شکلانتظارات قبلی عناصر دیگری هستند  

  )یهودیت(   کتز ضمن استناد به دین خود  ( katz, 1978; 61هستند. )
دارد که آن    xای از  عارف هندو تجربه  گوید: »چنین نیست کهمی

ها آشناست دهای هندویی که با آنرا پس از تجربه بر زبان و نما
اش  کند، بلکه او یک تجربه هندویی دارد یعنی تجربهوصیف میت

از  یک تجربه بی بلکه خود دست  xواسطه  اندازهنیست،  تا  ای کم 
یافته و مورد انتظار از ذهن است.«  ای هندویی از پیش شکلتجربه

(katz,1983; 132 زمینه )استدلال    گرایان بر این مدعای خویش
مبتنی بر این اصل معرفتی است که   هانموده و اساس استدلال آن

واسطه برای انسان غیرممکن است و فرایندهای  تجربه ادراکی بی
ادراک و   اساساًپیچیده معرفتی   پردازش و تحت  را  انسان  تجارب 

ان  گرایذاتبرخی از    (katz, 1978; 26)دهند.آگاهی وی قرار می
دیدگاه و دلایل وی را  این دیدگاه کتز را مورد نقد قرار داده و اصل  

 طلبد. سی آن مجالی دیگر میرنقد کرده که بر
بنا بر دیدگاه علامه طباطبایی، علم به حصر عقلی به دو قسم  

می تقسیم  حصولی  علم  و  حضوری  این  علم  به  عنایت  با  گردد. 
که بندی، تجربه عرفانی یا از نوع علم حصولی است و یا اینتقسیم

می حضوری  علم  سنخ  علم  باشداز  سنخ  از  عرفانی  تجربه  اگر   .
که تجربه عرفانی  تجربه ذات است. درصورتی  قاعدتاًحضوری باشد،  

ساخت دیدگاه  همان  بدانیم،  حصولی  علم  نوع  از  است. را  گرایان 
کم در تجارب عرفانی خاص، گویند که عرفا دستگرایان میذات

اعی  های مذهبی و اجتملکن زمینه  ؛کنند ذات واحدی را تجربه می
: 1391)مهدوی نور،    ثر است.ؤدر تفسیر آن تجارب م  صرفاًعارف  

تحلیلیهم  (76 با  هم  فخررازی  مت  چنین  دوره  در  حیات أکه  خر 
وعی قائل به نظریه  فکریش از عرفان و شهود بیان نموده است به ن

های منتشر شده در این زمینه به  پژوهش . برخی ازگرایی استذات
پرداخته که ضمن اشاره به این موارد وجه تمایز  بررسی این موضوع  

می  بیان  را  آن  نوآوری  جنبه  و  حاضر  مقاله   نماییم.پژوهش  در 
( نویسنده ضمن 1381الاسلامی:)شیخ  «عرفان علامه طباطبایی»
)رساله التوحید    مورد از آثار علامه ان کارکرد عرفان با مراجعه به دو  بی

را   ناب  الهی    اوج تکامل عرفانی و وجههو رساله الاسماء( توحید 
داند. های عرفانی علامه میمداری را اوج اندیشهان و معنویتعرف

بری »نویسنده مقاله اساس نظریه    مقایسه ماهیت تجربه عرفانی 
استیون و ساخت  طباطباییعلم حضوری و حصولی علامه   گرایی 

  با تحلیل نظریه علم حضوری و   صرفاً( 1391)مهدوی نور:  کتس«
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پرداخته    حصولی ساختارگرایی  نظریه  با  دیدگاه علامه  مقایسه  به 
گرایان  زبان عرفان از منظر ذات »دیگری با عنوان    یدر مقاله  است.

ساخ دیدگاه علامهو  به  نظر  با  رفیع:   «طباطبایی  تارگرایان  )فلاح 
( نویسنده ضمن تمرکز بر طرح متعلق تجربه عرفانی و نقد 1394

گرایی، با طرح گرایی و ساختفیلسوفان غربی قائل به ذاترویکرد  
نظریه علم حضوری و حصولی به بیان دیدگاه علامه طباطبایی در 

طور مبسوط  های مذکور بهکدام از پژوهشپردازد. هیچاین مورد می 
ربه عرفانی  تج  مسألهرد وی به  کو با مراجعه به همه آثار علامه، روی

ن تحلیل  پموده نرا  به  اند.  فخررازی  رویکرد  تجربه    مسألهیرامون 
فخررازی»  یمقالهی  نویسنده   عرفانی، دینی  معرفت    « هندسه 

با تحلیل قرآن، عرفان و برهان به    صرفاً  (1395)نوری و دیگران:  
عنوان اضلاع مثلث معرفت دینی فخر پرداخته است و هیچ اثر یا  

خررازی ف  اه از نگ  تجربه عرفانیماهیت  ای تاکنون به تحلیل  مقاله
واقعیت به  رویکرد وی  استخراج  عرفانی وو  تجربه  متعلق   مداری 

این پژوهش .  نپرداخته است  های عرفانیتجربهبخش بودن  معرفت
ذات نظریه  اساس  بر  عرفانی  تجربه  ماهیت  تبیین  و با  گرایی 

علامه  (ساختارگرایی)  گراییزمینه متعدد  آثار  به  مراجعه  ضمن   ،
انی از  ماهیت تجربه عرفمبانی و  و فخر رازی به تحلیل    طباطبایی

در نهایت به مقایسه رویکرد علامه در سنت  و  پردازدمیدیدگاه آنها  
و استنباط وجوه اشتراک و    فخررازیبا    )صدرایی(  مت متعالیهکح

 .دگرد اقدام میافتراق رویکرد آن دو 
 
 مبانی تجربه عرفانی از نگاه علامه طباطبایی  .1

یی دارای طیف  از دیدگاه علامه طباطبا  و اصول تجربه عرفانی  مبانی
است.    ، فلسفی  مبانی  و  اصول   غالبا  علامه،  اندیشه   دروسیعی 

در    دهند.می  تشکیل  راوی    شهودی  تجربه  بخشیعینیت  هایپایه
ت م سوفان حکترین فیلسنت فکری علامه به عنوان یکی از مهم

وجود،    مسأله،  صدرایی وجوداصالت  عین   تشکیک  در  وحدت  و 
عینیت تجربه عرفانی به    مسألهمهم    وجودشناختی  از مبانی  کثرت

  . است  وجود  تشکیک  مسأله  وجود،  از لوازم اصالتیکی    آید.شمار می
 مراتب  دارای  و  مشکک  حقیقت  یک   است  اصیل   خارج  در  آنچه

 وحدت  از  که   موجودی  هر  وجود  مراتبسلسه   در  .باشدمی  مختلف
  بهره   که  است  موجوداتی  از  ترکامل  باشد  داشته  بیشتری  بهره 

 وجود   اوصاف   و  صفات  در  وجود،  تشکیک در  علاوه بر  دارند.  کمتری
  است و   ذومراتب  ،وجود  در  اوصاف  همه  و  است  جاری  تشکیک  نیز
  موجود   و  وجود  و   نیست  بسیط  و صرف   وجود  جز  وجودی  نهایت  در

  در   وجود  برای  شریکی  که  هستند  واحدی  حقیقت  به  منحصر
 همه  و  ندارد  دومی  واقع،  متن  در  و  نیست  حقیقتش  موجودیت

، 1378، طباطبایی)  .است واحد وجود  آن صفات تجلیات و ظهورات
 نزد   وجود  شخصیه  وحدت  همان  واقع  در  سخن  این  (47-95:  1ج

  کثرت   به  قائل  عرفا  و  حکمای صدرایی  جهت  این  از  و  عرفاست
  حقیقت   دارای وجود  کهاست  معتقد بنابراین علامه ؛ظهورند مراتب
اصل    ،علامه  نزد  شهودییکی دیگر از مبانی تجربه    .است  عینی

  متعالیه در حکمت  در یک نگاه کلی،  اساسی حرکت جوهری است.  
پیمودن فاصله بین مبدأ و معاد است. این معاد، خاص   ،سفر انسان

به  بلکه کل هستی  نیست،  پروردگار در حال حرکت    انسان  سوی 
است و هر موجودی از موجودات این عالم، حرکت و تحولی ذاتی و  

:  1385،  صدرالدین شیرازی.)سوی پروردگار دارد  عبادتی فطری به
سوی جهان آخرت،   وی خدا و سلوکش بهس  اما سفر انسان به(  48

ت مختلف وجودی  ویژگی خاصی دارد و آن، قدرت سیرش در حالا 
صدرالدین .) هاستها و خصلتتمامی صورت اش بهپذیریو صورت
حرکت جوهری و ذاتی از سلوک عارفان است    (72:  1384،  شیرازی

ن  و رسیدن به مقام شهود ربوبی و فنا و بقا در آن مقام از بالاتری
باید    لذا غایت هر موجودی؛  مراتب و غایات این سیر نفسانی است

سیر و حرکت از یک مبدأ تا منتهای حرکت باشد و این امر یکی از  
عینیت مهم  علامه    زیربناهای  فکری  نظام  در  عرفانی  تجربه 

 طباطبایی است و ارتباط عمیقی با تقسیم عوالم هستی دارد.
 عالم:  داندمی  عالم  سه  در  منحصر  را  وجود  کلی  عوالم  علامه

  وجودی   ترتب  گانهسه  هایعالم  این.  ماده  عالم  و  مثال  عالم  عقل،
  البته .  است  دیگری  مرتبه   بر  مقدم  برخی  مرتبه   و   داشته  یکدیگر   بر

  و   شدت  حسب  بر  و  زمانی   نه  است  وجودی  آنها   تاخر  و  تقدم  این
.  هستند  مترتب  یکدیگر  بر(  معلولی  و  علت)طولی  نحو  به  و  ضعف
 ،تعالی  حق  ربوبی   ذات  که  است   نحوی  به  گانهسه  عوالم  میان  ترتیب
  علت   مثال   عالم  و  مثال   عالم  علت  عقل،   عالم.  است  عقول  عالم  علت

  های عالم  در  موجود  هاینظام.  باشدمی  ماده  عالم  وجودآورنده  به
 نظامی  هرعالمی  هرچند  است،  هم  با  هماهنگ  و  مطابق  گانهسه

 که   است  آن  مدعا  این  دلیل.  داردرا    خود  وجودی  مرتبه  با  مناسب
 ؛است  ترکامل   و  برتر  گونه  به  خود  معلول  کمال  واجد  علتی  هر

 ظلی  مثال  عالم.  است  ربوبی  عالم  نظام  از  ظلی  عقل   عالم  بنابراین
  طباطبایی، .)است  مثال  عالم  از  ظلی  نیز  مادی  عالم  و  عقول  عالم  از

تقسیم  (357-359:  3ج  ،1381 نوع  از این  هستی  عوالم  از  بندی 
شناسی شهود  در باب معرفت  دیگر مبانی فکری تجربه عرفانی است.

توان تجربه شهودی  نمایی آن با استناد به سخنان علامه می و واقع
تجارب عرفانی    دانست. ایشان برخی از اقسام  را منبع یقینی معرفت

اتص به  قائل  و  دانسته  علم حضوری  نوع  از  متن را  با  وجودی  ال 
های عرفانی نمایی تجربهواقعیت است که به سهولت حاکی از واقع
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است. در واقع سخنان علامه در باب تقسیم حاصر علم به دو نوع  
حضوری و حصولی و بیان مختصات آن و ارتباط و اتحاد وثیق علم،  

اعتبار معرفتی دال بر    (26-65:  3، جهمان،  طباطبایی علم و معلوم )
 تجارب عرفانی و از مبانی مهم عینیت تجربه عرفانی است. 

 

 . ماهیت تجربه عرفانی نزد علامه طباطبایی 2

علم    طباطباییعلامه   دو قسم  در  منحصر  را  علم  عقلی  به حصر 
داند. علم حصولی، علمی است که در آن حصولی و حضوری می

اما در علم حضوری، وجود   ؛یابدماهیت معلوم نزد عالم حضور می 
معلوم نزد عالم حاضر است. به عبارت دیگر علم یا به گونه مباشر و  

گیرد  ای)ماهیت و غیر آن( به وجود معلوم تعلق میبدون هیچ واسطه
گونه نیست  شود و یا این صورت علم حضوری نامیده می که در این

علامه (  34:  3، ج   1381، طباطباییشود.)یمو علم حصولی نامیده  
گشت به علم حضوری دارد. بر این باور است که علم حصولی باز

علم ماده صورت  از  مجرد  عقلی(  و  خیالی  از صورت حسی،  )اعم 
است.  حضوری  معلوم  از  حاصل  عقلی  اعتبار  حصولی  علم  است. 
معلوم حضوری هم یک موجود مثالی)در ادراکات خیالی و حسی( و  

یابد. در این  د عالم حضور مییا عقلی است که با وجود عینی خود نز
عالم، عموم برای  علم  فعلیت محض   اً حصول  بالفعل که  امر  یک 

شود و این نوع حصول در حقیقت حضور دارد برای عالم حاصل می 
حصول یک    ( بنابراین38-49:  3، همان، جطباطباییشود.)نامیده می 

می محقق  مجرد  امر  یک  برای  ماده  از  مجرد  همان امر  که  شود 
یک شی برای شی دیگر است. یکی از اصول اساسی حکمت  حضور  

لم و معلوم و به عبارتی اتحاد عقل، عاقل  امتعالیه، اصل اتحاد علم، ع
( علامه  6و    3ج:  1981،  شیرازی  دینصدرال   ر.ک:و معقول است. )

دو عنوان    نیز معتقد است که علم عین معلوم بالذات است.  طباطبایی
ه اثبات این  یک مصداق دارند و با اقامه برهان ب  صرفاًعلم و معلوم 

می ایشاناصل  می  پردازد.  عالم  بیان  برای  معلوم  حصول  دارد: 
)حضور معلوم نزد عالم( مستلزم اتحاد عالم با معلوم است خواه آن 

این  یا  و  حضوری  معلوم  باشدمعلوم،  حصولی  علم  زیرا    ؛که  در 
به خود داشته   قائم  اگر وجودی جوهری و  بالذات  معلوم  حصولی، 

ست پس ، وجودش لنفسه است و چون وجودش نزد عالم نیز هباشد
با معلوم متحد است بالذات در علم حصولی یک عالم  . اگر معلوم 

وجود لغیره باشد پس وجودش وابسته به موضوعی است که برای  
لذا وجود عالم با  ؛آن است و از سوی دیگر، وجودش نزد عالم است

به است.  متحد  علم  موضوع  فرض،  وجود  بر  بنا  که  معلوم  علاوه 
در نتیجه   ؛باشد)موضوعش( متحد می وجودش لغیره است با آن غیر

بود. در مورد   با متحد موضوعش)همان عالم( متحد خواهد  معلوم 

صدق   سخن  همین  هم  عالم  با  اتحادش  و  حضوری  معلوم 
این سخن را علامه در باب    (51-55:  3، همان، جطباطباییکند.) می

از قبیل علم نفس به ذات و شئون خویش،   همه اقسام علم حضوری
به معلول خود و علم معلول به علت خویش بیان نموده  علم علت  

و در همه این اقسام علم حضوری، بر این عقیده است که    4است
بر مبنای اصول اساسی   عالم، معلوم و علم با یکدیگر متحد هستند.

همچون متعالیه  وجود،  حکمت  معنوی  اشتراک  وجود،  اصالت 
نفس و با عنایت تشکیک و ذومراتب بودن وجود و حرکت جوهری  

نمایی  ، رویکرد وی به واقعبه دیدگاه علامه در باب علم حضوری
می  نمایان  عرفانی  تجربه  از  متعلق  عرفانی  تجربه  بنابراین  گردد. 

گونه  تجربه عرفانی یا ایندیدگاه علامه از دو حالت خارج نیست. در  
که   ایناست  یا  و  است  دخیل  انسان  حواس  از  حواس  یکی  که 

دهد. قسم اول ندارد و تجربه در روح و جان عارف رخ می  ایمداخله
از نوع علم حصولی و قسم دوم از سنخ علم حضوری است. ازآنجاکه 

به  شخص  است  و ممکن  دریافت  خویش  حواس  از  یکی  واسطه 
کشف عارفانه داشته باشد، ادراک وی باواسطه و از نوع علم حصولی 

های فرهنگی و زمینه  ، هرچنداست. در این قسم از تجربه عرفانی
معنای نفی  لکن این امر به   ؛و دخیل باشند  مؤثرتوانند  اجتماعی می

های عرفانی و نفی ذات واحد در تجربه نیست. بخشی تجربهعینیت
می رخ  حواس  واسطه  بدون  عرفانی  تجربه  که  مواردی  دهد، در 

الهامات غیبی،   معانی در    نمایانمعرفت شهودی و  همچون  شدن 
فلسفی، این نوع ادراکات از نوع    -حدس عرفانیو    قلب و جان آدمی

ها علم، معلوم و عالم در این نوع دریافت  و اتحاد  5علم حضوری است 
بالذات عیناًحاصل می نزد عالم حضور دارد و تجربه   گردد. معلوم 

 ( 128- 129: 1394ذات محقق گردیده است.)فلاح رفیع، 
به   عنایت  عالمبا  نگاه علامه    کلی وجود  سه  بندی دستهو  از 

تصریح نموده علامه طباطبایی    ، عرفانی  دو نوع تجربهذکرشده از  
که نفس با این   حال حرکت جوهری است.  است که هویت انسان در

باشد. ماده در اثر حرکت می  البقا  ةروحانیاست، اما    الحدوث  ةجسمانی
شود. تجرد نفس  جوهری اشتداد یافته و به موجود مجرد تبدیل می

نیست،  تام  مجرد  موجود  ابتدا  در  نفس  است.  عقلی  و  مثالی  نیز 
در مقام ذات مجرد است   صرفاًد،  مادامی که نفس به بدن تعلق دار

  اما در مقام فعل که حیطه ادراک و فعالیت نفس است، محتاج به 
نفس در این مرحله دارای قوه است و هنوز به   در نتیجه ؛بدن است

ها به تدریج و چنین ادراکات و شناختفعلیت تام نرسیده است. هم
کند برای او حاصل هایی که کسب میبه تناسب استعدادها و قابلیت

با ریاضت11مرحله  :  3ج،  همان شوند.)طباطبایی،  می و تمرین از    ( 
تواند میزان تعلق نفس به بدن کاسته شده و این روال تا جایی می
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حال نفس   شود. در ایننیاز میپیش رود که دیگر نفس از بدن بی
دارد قادر به ادراک مجردات با علم حضوری است. علامه بیان می

زیرا   ؛تواند نزد موجود مجرد دیگری حضور یابدکه موجود مجرد می
مان ازآنجاکه  آنچه  است همان جسمانیت)مادیت(است.  از حضور  ع 

امکان  برای نفس مجرد  به موجودات مجرد دیگر،  پذیر است علم 
باشد. بالفعل  به صورت  باید  علم  این  عرفانی،    پس  تجربه  در  اگر 

علم  سنخ  از  تجربه  این  باشند،  خارجی  موجودات  تجربه  متعلق 
آنگاه که تعلق نفس به بدن کم    دیدگاه علامه از  باشد.حضوری می

تواند به سایر موجودات عالم علم پیدا کند. در این نوع شود، میمی
واسطه هیچ  بدون  را  معلوم  ذات  عالم  میعلم،  دریافت  کند. ای 

م وجود  نوع  دو  به  وجود  تقسیم  اصل  رابطبراساس  و   ستقل 
به    ،(259:  1ج ،1378،  طباطبایی) ربط  عین  عالم  موجودات  تمام 

هستند، لذا لازمه علم به هریک از موجودات،    اوند)وجود مستقل(خد
که به موجود دیگری علم  قبل از این  تعالی است. غالباًعلم به واجب

ایم و علم ما به سایر  حضوری پیدا کنیم، به خداوند علم پیدا کرده 
 (85:  1391مهدوی نور،موجودات از طریق علم ما به خداوند است. )

واسطه و ت همه انواع تجارب عرفانی به ادراک بیبنابراین بازگش
و چون در حالت کشف این معانی   تعالی استحضوری وجود واجب

شود، این نوع تجارب در حوزه تجربه  غیبی، تجربه ذات حاصل می 
می  ذات تحلیل  متعالیه، بر   بنا  باشند.قابل  حکمت  متقن  اصول 

زا بودن، همراه بودن  معرفتجارب عرفانی دارای خصوصیاتی چون  
بیان  انفعال و  چنین اوصافی است. هم  ناپذیر بودن مراتبی از آنبا 

تجربه   متعلق  لوازم  از  که  صلح  و  تبرک  و  تیمن  احساس  نظیر 
باری مقدس  و  عرفانی)وجود  نبودن(  دوام)گذرا  و  است  تعالی( 

ها به تبع ذات واحدی که متعلق این تجارب  آمیز نبودن آنتناقض
دیگران،است و  است.)کاکائی  عرفانی  تجارب  اوصاف  دیگر  از   ، 

1387 :67-66 ) 
مختلف    طباطباییعلامه   انحای  به  المیزان  تفسیر    مسأله در 

این   در  است که شرح آن  نموده  تبیین  را  عرفانی  تجربه  و  شهود 

نمی آیهمختصر  ذیل  ایشان  شریفهگنجد.  الله عما  ی »ی  سبحان 
المخلصی الله  عباد  الا  به   (160«)صافات:  نیصفون  اشاره  ضمن 

محدودیت علم انسان در درک و فهم ذات الهی، سخن از آن ذات  
داند. مخلصین خداوند را جز به  مقدس را به اندازه توان بشری می
کنند. به همین دلیل قرآن کریم آنچه خود خوانده است، وصف نمی

میان   به  الهی  از حمد و ستایش  موارد مخلصین، هرجا سخن  جز 
ورده است، آن را با تسبیح الهی همراه نموده و این امر به این دلیل  آ

کنندگان به میزان و قدر فهم و ادراک محدود خود است که ستایش
این   (174:  17تا، ج، بیطباطبایی ) .پردازندبه حمد خداوند تعالی می

واقع با  منافاتی  انسان  فهم  میزان  از  عرفانینمایی  تعبیر  و    تجربه 
ادراک ذات و مطابقت درک عارف با واقعیت ندارد. بنابراین ذات در 

طهارت باطن از زنگار آلودگی و گناه حاصل  که با    تجربه عرفانی
میگرددمی اثبات  قابل  و  واحد  امری  بی   باشد،  ضمن  واسطه  که 
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  های خاستگاه  و  هـاریـشه  به معنای  تجربه عرفانی  مبانی و اصول
است.    معرفت  این  تجربه  متعلق  فخررازی  تفکر  مطابقبشری 

 اصول متعددی  و  شواهد  بر  مبتنی  عموما  آن  نماییواقع  و  شهودی
  فخررازی،نظر    مورد  عرفانی  تجربه  عینیت  مهم  مبانی  از  یکی.  است
  احوالات   و  ادراک  درجات  به   اعتقاد  و  هستی  عوالم  درجات  به  باور

رازی (  135-137  :28ج  ،1420،ی راز)  .است  انسان  باطنی  و  درونی
الهام، حالات تجربه عرفانی را یک مفهوم عام می داند که شامل 

کشف باطنی که بالاترین نوع تجربه    باشد.میدرونی و شهود باطنی  
الیقین است که در  عرفانی همان سیر از عالم ماده و رسیدن به علم

گیرد. آن معرفت یقینی و دریافت حضوری ذات احدیت صورت می
به حقیقت عینی و واحد حقیقی  ادراکات عرفانی، وصول  انواع  در 

متأخر فکری    گیرد.صورت می تجربه شهودی   فخررازیدر سنت 
زا و حاکی از واقع و بیانگر ذات متعالی واجب تعالی است که  معرفت

محقق   نیز  هستی  حقایق  سایر  شناخت  معرفت،  این  سایه  در 
گردد. در واقع به لحاظ وجودشناختی پذیرش اصل وحدت حقه می

عینیت متعلق  مسألهوجود در عین کثرت تعینات آن از دیگر مبانی 
شناختی تجارب  در باب مباحث و مبانی معرفتنی است.  تجارب عرفا

ایشان در دوره دوم حیات   باید گفت  از دیدگاه فخررازی  شهودی 
که تجربه فکری خویش با تمرکز بر عرفان و تجربه شهودی و این

، سعی در تثبیت جایگاه  داندواسطه میعرفانی را از سنخ معرفت بی
رهگ  یشهود  معرفت این  از  و  است  مینموده  اصل  ذر  توان 

های شهودی را امری مسلم  بخش بودن تجربهنمایی و معرفتواقع
آن   به  اتصال  و  آن  متعلق  به جهت  را  از شهود  معرفت حاصل  و 
قرآن  از  آیاتی  ذیل  فخررازی  دانست.  یقینی  امری  عینی  واقعیت 

فمن  » :نمایندند متعال را بیان می وء و دیدار خدا لقا مسألهکریم که 
ربه...کان   لقاء  »  (110«)کهف:  یرجوا  شریفه  آیه  نری  و  وکذلک 

تعالی و   ( دیدار واجب75«)انعام:  ابراهیم ملکوت السموات و الارض 
گردد را  ها و زمین که سبب ایجاد یقین در انسان میملکوت آسمان

می  شهودی  معرفت  عالی  )رازی،  نوع  ج1420داند.  در 38:  13،   )
شهودی معرفت  از  نوع  این  پایینپرتوی  تا  یقین  خورشید  ترین  ، 

مراتب معرفت بر صاحب تجربه پرتوافشانی نموده و در این مقام به  
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، حقیقت مجرد و ذات واحدبه  واسطه و حضوری  بیشدن    دلیل واصل
معرفت وی بدون تردید و یقینی است و این معرفت سبب تکامل  

  با   معلوم   متأخر فخررازی  فکری  ادبیات   در   گردد.وجودی انسان می 
  نفس   با  شهودی  هایتجربه  و  مکشوفات.  گرددمی  متحد  عالم

  همین   از  انسان و تکامل وی  ذاتی  حرکت  و  است  متحد  کنندهادراک
علاوه  .شودمی  حادث  راه واقع  بنابراین  اصل  تجارب  بر  نمایی 

شهودی، حرکت و تکامل ذاتی و وجودی انسان نیز از مبانی مهم  
 رفانی است. تجربه ع مسألهرویکرد فخررازی در 

 
 نزد فخررازی  تجربه عرفانی . ماهیت4

عرفانی  مسألهبررسی   اهمیت    تجربه  دارای  فخررازی  دیدگاه  از 
در خیل خود   را  او  گاهی  عرفان و تصوف  اهل  زیرا  است  والایی 

ورد هجوم قلمداد کرده و گاهی به دلیل تاملات فلسفی و کلامی م
در دوره متاخر    در حقیقت گرایش به عرفان.  اندها قرار دادهدشمنی

به ایشان، بوده   6عربیحیات فکری رازی و به واسطه تاثیر نامه ابن 
نماید  عربی در بخشی از نامه خود به فخررازی، سعی میاست. ابن

تا برتری عرفان بر علوم رسمی و ظاهری را بر وی آشکار گرداند و 
او را به طریق کشف و شهود متوجه سازد و از توجه به استدلال و 

گوید: خردمندی که درپی علوم نظری منصرف نماید. بنابراین می
است که دل خویش    لازمشهود در معرفت الهی است    همرتبتحصیل  

  کمک   را از جولان افکار تهی سازد، زیرا بسیاری از معارف عقلی به
ت  ه دسگیرد. همت بلند دار که هیچ دانشی بمی   شکلنیروی خیال  
  که   چراالهی و به طریق کشف    کمال فیض  سرچشمهنیاری جز از  

به عقیده    .د به کمال استنفس کلی )انسانی( خود ناقص و نیازمن
الله است و صاحب همت جز با گذشتن    ،اهل تحقیق فاعل حقیقی

گردد. خردمند باید  میالیقین کامروا نالیقین و وصول به عین از علم
که موجب تکامل ذات او شود و با مرگ از او جدا   گیرد را فرا علمی

معرفتی که با . تبارک و تعالی است نشود و این علم معرفت خداوند
ها وجود خدا را  گردد. عقل می عنایت او و با کشف و شهود حاصل  

شناسند نه از حیث از حیث موجود بودن یا از حیث صفات سلبیه می 
از آن است که عقل با نیروی فکر و    برترایجاب و اثبات و خداوند  

عاقل دلش را از فکر که انسان  بشناسد و شایسته است  او را  نظر  
کند خواست  وقتی  خالی  شهود    که  و  مشاهده  با  را  تعالی  خداوند 

گونه این  فخر  با مراجعه به آثار  (152-162:  1353)تفضلی،    بشناسد.
شود که مقصود وی از عرفان همان معرفت قلبی است. استنباط می

دانسته و موضع   را قلب  انکار و علم و جهل  وی موضع شناخت، 
باور است که آثار همه این  فکر، وهم و خیال را سر)رأس( و بر این

( و قلب را 152:  19، ج1401نماید )رازی،صورت بروز می  حالات در

می  علم  عرفانی  بر  تأکید  با صراحت،  فخررازی  داند.مرکز   تجربه 
 الله،  معرفت   راه   که   است   این   صوفیان   گفتار   حاصل : »است   نموده 
 نیکوترین  این   و   است   بدن   عوایق   و  علایق   از   روح   تجرد   و   نفس   تصفیه 

به    ( 129:  1383  رازی،)  . « است  ها راه   ترین نزدیک   و  استناد  با  فخر 

الوجد یطرب من فی کند:  سخن حلاج به مقام فنای فی الله اشاره می 
وجدی  یطربنی  قدکان  مفقود  الحق  وجود  عند  الوجد  و  راحته  الوجود 

به   31:  1383« )رازی،  فنیبنی عن رؤیة الوجود من فی الوجود مفقود. 
( رازی شیوه شهودی را برای وصول 1395نقل از نوری و دیگران،  

این   در  نهادن  پا  با  سالک  که  است  باور  این  بر  و  پذیرفته  به حق 
یابد و طعم طریقت و رسیدن به مقام فنا آنچه را در طلب آن است می 

 (117: 1395چشد. )نوری و...،  ایمان حقیقی را می 
آثا از  الکبیرر فخررازی همبرخی  التفسیر  از تجربه    چون  مملو 

از   کشف و شهود است.  عرفانی، حالات درونی و بررسی بسیاری 
و   شهودی  حالات  تبیین  در  رازی  که  است  آن  از  حاکی  موارد 

توان  است که وی را می ای سخن گفتهگونههای عرفانی، بهتجربه
علق تجربه عرفانی  گرایان و طرفداران نظریه عینیت متدر زمره ذات 

یک مفهوم عام و گسترده است   تجربه عرفانی به بیان وی  قرار داد.  
 های درونیحالت  شمولش مفاهیمی چون شوارق، الهامات،  که دایره 

باطنیو مکاشفه منبع  شود. مکاشفهرا شامل می  های  های درونی 
باشند و کسانی که در این مسیر  اصیل در جهت کسب حقیقت می

ها و زنگار گناهان و  نهند، با تکیه بر تصفیه نفس از آلودگیگام می
در راستای شریعت الهی و با تکیه بر عمل به دستورات و موازین  

ند که در قرآن کریم شومند میشرعی، از اشراقات و افاضاتی بهره 

من هذا فکشفنا    لقد کنت فی غفلهن اشاره شده است: »چنین به آاین
( رازی در تفسیر این آیه  22  :« )قعنک غطاءک فبصرک الیوم حدید
ه من به واسطؤدارد که مبیان می  تأکید بر احوالات درونی نموده و

گردد ، علمش زیاد گشته و حالتی بر وی عارض میاعمال شایسته
چه از وی پوشیده و مخفی بوده است،  که به واسطه آن حالت، آن

می ظاهر  او  می بر  را  چیز  همه  یقینی  علم  با  و  در  شود  و  بیند 
( 135:  28، ج1420)رازی،   .شودجاست که غفلت از او زائل میاین

کریم قرآن  فرموده  بینایی  به  الیوم حدید(  بر)فبصرک  تیز    اش  او 
و است  آن   گشته  خداوند  جلیس گاه  و  همراه  خلیل،  دوست،  که 

مندی از چشم و گوش در مسیر سیر و سلوک و مشاهده،  اوست. بهره 
دیدن و شنیدن صور مثالی و حقایق برزخی که سالکین به تناسب 

شوند، خود یکی از مصادیق مند میمقام عرفانی خویش از آن بهره 
زیرا عارف    گرددمحسوب میو دریافت ذات واحد  عرفانی    شفهمکا

  به علم یقینی)حضوری( متعلق تجربه خویش را دریافت نموده است. 
ایشان ذیل آیه شریفه »و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و  
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)انعام الموقنین«  من  لیکون  و  رؤیت  75  :الارض  به  مربوط  که   )
احتمال  دو  »ارائه«  واژه  معنای  درباره  است،  ابراهیم)ع(  حضرت 

که ارائه که مراد ارائه حسی است و دیگر آناینکند، یکی  مطرح می
دادن از طریق دلایل عقلی باشد. وی پس از تفصیل   به معنای نشان
تواند دارد که انسان با این دو ابزار نمیطور بیان می معنای دوم این

به اسرار حاکمیت و حکومت عظیم الهی بر همه جهانیان احاطه پیدا  
( و این سخن نشان از آن دارد که  35-38:  13، ج1420کند. )رازی،  

عقلانی  و  حسی  درک  از  غیر  را  ابراهیم)ع(  حضرت  درک  رازی 
ای که ایشان ملکوت و صورت باطنی اشیاء و  گونه به  است،  دانسته

هستی را به نحو شهودی دریافت نموده   أها با مبدجهت ارتباط آن
ایشان در چنین  الیقین رسیده است. همالیقین و حقو به مقام عین

سوره کهف، غایت نهایی کشف و مقصد عارفان را    110تفسیر آیه  
»لقاءلقاء از  مقصود  و  دانسته  و  الله  خداوند  رؤیت  همان  را  الرب« 

ود یکی از  ( که خ54:  21داند)رازی، همان، جالله میرسیدن به لقاء
 مظاهر شهود عرفانی و ادراک ذات است. 
آن اشاره شد، الهام است.   یکی از مصادیق تجربه عرفانی که به
خوذ از »لهم« و به معنای أالهام، اصطلاحی عرفانی است و در لغت م

غیبی   درافکندن و اعلام مطلق است و در اصطلاح عارفان وادی
است که در آن القای معانی به طریق فیض و بدون اکتساب فکر و  

امر و مطابق او  (1308:  2، ج1996رسد )تهانوی، استفاضه به دل می 
می در چارچوب شرع  و  الهی  نواهی  منشو  الهام،    أ باشد.  اصطلاح 

فخررازی در تفسیر این آیات شریفه قرآن کریم  .  7قرآن کریم است
 (8)شمس:  گوید: معنای الهام در آیه »فالهمها فجورها و تقواها«می

گاه که اش چیزی را قرار دهد و آنآن است که خداوند در قلب بنده
از  امر  این  انجام آن است و  به  ملزم  آن چیز در قلبش واقع شد، 
جانب خداوند و به قضا و قدر اوست. چه بسا که انسان از آن چیز 

در قلبش واقع شده و به دنبال وقوع    اًاما صورت آن دفعت  ؛غافل باشد
در وی ایجاد شده و سپس    ءش، میل به آن شیآن صورت در قلب

شود. بنابراین الهام به معنای وقوع امری در  فعل از وی صادر می
( این 177  :31، ج1420قلب انسان از جانب خداوند است. )رازی،  

امر دال بر این است که در این نوع از تجربه عرفانی، چون عارف 
صورت واقعی ایجاد با قلب خویش و حالت علم الیقین که ناشی از  

این   دوخ  ،شودشده در قلبش است، ادراک ذات بر وی حاصل می
سوره    28آیه    ذیلرازی    .از موارد عینیت تجربه عرفانی است  امر

سوره طه، وحی را به معنای الهام دانسته و بیان    38قصص و آیه  
اینمی در  وحی  از  مراد  و  دارد:  انبیاء  بر  که  معنایی  به  وحی  جا، 

به معنای    صرفاً زیرا وحی در قرآن،    ؛وارد گردیده، نیست  پیامبران
نیامده است پیامبران )وحی تشریعی(  بر  آیات  چنان  ؛واصل  چه در 

)نحل النحل«  الی  ربک  اوحی  الی 68:شریفه »و  اوحیت  اذا  (، »و 
(، وحی به معنای واصل بر پیامبران نیست. 111:الحواریین« )مائده

کند که عبارتند از: وحی، وجوهی را ذکر میوی در باب مراد از این 
یایی است که مادر حضرت موسی )ع(  ؤکه مراد از وحی، راول این

یا، قراردادن فرزندش در صندوق و انداختن  ؤویل آن رأآن را دیده و ت
یا را خداوند متعال بر وی وارد نموده است. ؤآن در دریاست و این ر

باره در و یک  اًت که دفعتکه منظور همان عزم جازمی اسدوم این
که مراد از  قلب مادر حضرت موسی )ع( واقع شده است و سوم این 

 .ی به فکر و غلبه بر قلب استأوحی، الهام است و معنایش خطور ر
طور کلی القاء امری بنابراین الهام همه این معانی را در برگرفته و به

خواه القاء  (  461:  12و ج  46-47: 22در قلب است. )رازی، همان، ج
خداوند  اولیاء  بر  یا  و  موسی)ع((  حضرت  بشر)مادر  بر  امر  این 
)حوارییون( باشد و خواه بر حیوانی چون زنبور عسل. این امر وارد  

گونه  به  انسان،  بر  میشده  که شخص  است  جانب  ای  از  که  داند 
دنبال این القاء، خوف بر وی عارض شود، سعی به  خداست و لذا اگر  

پیام دریافت شده و بر اساس آن حالت درونی عمل   دارد تا مطابق
باشد که الهام به این معنا می   ،که در مورد زنبور عسلاین  نماید. کما

اعمال    خداوند حیوان،  این  وجود  به    در  نموده  مقرر  را  شگرفی 
رازی گونه  حقیقت  در  عاجزند.  آن  انجام  از  بشر  عقلاء  که  ای 
ده از  لقاء شن حالت درونی ااشتراک همه این معانی را در هماوجه

خداوند  حکایت جانب  و  واقعیت  با  آنها  مطابقت  واقعر گ ،  از  آنها   ی 
علم   چنین هم   داند. می  از سنخ  نوعی  به  خود  که  آنها  یقینی  حالت 

. هاست های این تجربه ، از نقطه اشتراک  و تجربه ذات است  ی حضور 
عرفانی  تجارب ن است که فخر رازی در تبیین این ویژگی نشانگر ای 

که فخر این   مضافاً  ؛ گرا به این موضوع پرداخته است در قامت یک ذات 
رازی در برخی از آثار خویش از عرفا سخن به میان آورده است و 

یابند، به نیکی که از راه تجربه عرفانی به حقایق هستی آگاهی می این 
در دوره دوم حیات فکریش   اوست.   گروی ذات دال بر    ؛ یاد کرده است 

این  نیز قائل به شهود و ترجیح ادراکات شهودی و مبنا قرار دادن 
ادراکات در معرفت و کسب آگاهی است که خود نشانه پذیرش نظریه 

 گرایی است.ذات 
 
رویکردمقایسه  .  5 ماهیت  و  علامه    مبانی  و  فخررازی 

 طباطبایی 

مقایسه مبانی و ماهیت تجربه عرفانی از دیدگاه این دو فیلسوف 
نشان این است که ماهیت و مبانی رویکرد آنها تا چه اندازه همگون 

اکنون شهود عرفانی را از جهت ساختاری از دیدگاه علامه    باشد.می
و فخررازی مقایسه نموده تا وجوه اشتراک و امتیاز آن دو به دست 
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ماهیت تجربه عرفانی را از سنخ حضور، ارتباط   آید. فخر و علامه
می رؤیت  و  مشاهده  پروردگار،  با  تقوا،  مستقیم  سایه  در  که  دانند 

کنار و  درون  حجاب  تزکیه  و  زدن  باطنی  سیر  در  و  ظلمانی  های 
این ساختار در تفکر آن دو دارای   گردد.وجودی انسان حاصل می

 باشد. هایی میاشتراکات و افتراق
 

 طباطبایی  علامه و وجوه اشتراک رویکرد فخررازی. 5-1

مهم  -1 از  اشتراکیکی  نقطه  و  ترین  طباطبایی  علامه  های 
آنها به  فخررازی، رویکرد ذات عینیت تجربه عرفانی    مسألهگرایی 

دانند.  دو ذات واحد را متعلق احوال و کشفیات عرفانی می است. هر 
 واحد  و   بسیط  وجود  شهودی،  معرفت  مهم  هایسرچشمه  از  یکی

  وحدت،   عین  در  هستی  مراتب  در  او  ذات  نور  که  است  تعالیواجب
  هستی  مراتب  تمام  در  او  الحقیقهبسیط  وجود.  است  یافته  کثرت
 ذوات  در  دگرگونی  و  حرکت  سبب  و  وجود  سرچشمه  و  دارد  ظهور
 فخررازی،  و  علامه  شهودی  معرفت  در.  باشدمی  هستی  تجلیات  همه
 تجربه  لذا  است  عینیت  دارای  و  حقیقی  امری  واحد  و  بسیط  وجود  این

 لحاظ  به  بنابراین.  نماستواقع  و  بخشمعرفت  آن  ادراک  و
  تعیان   و  کثرات  که  فرماستحکم  هستی  بر  تام  وحدتی  وجودشناختی

  شهودی،   معرفت  در.  است  بسیط  وجود  آن   از  ایسایه   و  اعتبار  عالم
 واحد  وجود  به  و  عبور  عالم  تکثرات سطح  از  انسان  شناخت و  ادراک
 نقطه  از  واحد  ذات  ادراک  حقیقت  در.  یابدمی  تعلق  تعالیباری

پذیرش    .است  فخررازی  و  علامه  اصلی  هایاشتراک ضمن  آنها 
های عرفانی، نمایی و عینیت تجربههای زیادی چون واقعشباهت

واسطه بودن و درک حقیقت متعالی و ذات واحد در این تجارب، بی
گردد. این  هستند که یک امر بالفعل برای عارف حاصل میمعتقد  

واسطه حقیقت متعالی نزد عارف است. از حصول در واقع حضور بی
ی  اهشود که هرچند آنها زمینهگونه استنباط میسخنان آن دو این

گر را علت  های مفهومی شخص تجربهفکری، فرهنگی و چارچوب
ها را در تعبیر و  زمینهها و پیشاین باور  صرفاًدانند بلکه  ه نمیبتجر

 دانند.می مؤثر ها تفسیر تجربه
تعالی  ها و کلماتی چون عشق و محبت به حق واژه   کارگیری به   - 2

نشانه  ها  در سخنان فخررازی و علامه مشهود است و استعمال این واژه 
است.   عرفانی  تجربه  نوع  بالاترین  به  انسان  تعالی روحی و رسیدن 

واژگانی چون عشق و محبت بر این باور است    کارگیری به علامه با  
تعالی عشق ورزد و عبادت  که اگر انسان براساس باور توحیدی به حق 

رسد.)طباطبایی،  وی توأم با محبت باشد، به مقام »حب محبوبی« می 
( نیروی عشق و محبت از منظر علامه هم در رشد و  542/  1همان،  

انسان   روحی  انسان    مؤثر تعالی  باطن  در  رسوخ  سبب  هم  و  است 

دارد: به واسطه استمداد از  اللباب بیان می گردد. ایشان در رساله لب می 
الطاف الهی و امدادهای رحمانی، رشته محبت انسان به خودش که  

ته و حب به ذات مبدل به حب  ی تمام مفاسد است پاره گش سررشته 
گردد. این امر به سبب مجاهده محقق گشته و پس  خداوند متعال می 

ای به بدن و آثارش ندارد و تمام  از طی این مرحله سالک هیچ علقه 
( این  49:  1426،  طباطبایی اعمال و کارهای او دیگر برای خداست.) 

ترین  ص همانا تحقق بالاترین مرتبه علم حضوری است و خال   مسأله 
تعالی موضوع ادراک و تجربه شخص  تجربه عرفانی است که ذات حق 

  هرچند غالباً شود.  واقع شده است که در اندیشه فخررازی هم یافت می 
پژوهی مطرح  فخررازی به عنوان متکلم و مفسر در حوزه الهیات و دین 

فکری  حیات  متاخر  دورة  در  لکن  اندیشه است  و  اش،  عرفا  های 
واژگانی چون عشق و محبت در سخنان وی مرسوم است.    کارگیری به 

رازی ضمن  638- 643:  1963)زرکان،   در    کارگیری به (  عشق  واژه 
داند که در خیالات انسانی  ای می »کتاب فی الحب« محبت را پدیده 

های نفسانی ربانی را داشته  زند. پیوندی است که اقتضای جذبه دور می 
ها را تبدیل به وحدت  گانگی است که کثرت و کانون توجه به عالم ی 

خیال    صرفاً نماید. بیان واقعیت محبت فراتر از الفاظ و تعابیر است و  می 
( به تعبیر وی محبت در  51- 58:  1390قادر به بیان آن است.)رازی،  

شود و در عشق الهی، عاشق به عالم  حب و عاشق در عشق غرق می 
ت که در روح و روان انسان  نماید. عشق حالتی اس ماوراء صعود می 

پدیدار گشته لذا باید عشق به خدای متعال تعلق یابد و از امور فناپذیر  
 و متغیر دور ماند. 

 طار اشتیاقاّ الی لقیا معذبه  ه ـب رامـالغ الـؤاد اذا طـی فـول
 داک بهـز من روحه فـاع یفدیک بالروح صب لو یکون له

 ( 55)همان: 
 

های علم،  رسیدن به محبت الهی باید نشانهبه عقیده وی برای  
حکمت، قدرت و کمالات الهی را در آثار وی با تأمل نظاره نمود تا  
ازین رهگذر، انوار رحمت و محبت الهی بر قلب بتابد و انسان در  

 ( 228: 4، ج1420مراتب محبت الهی گام نهد.)رازی، 

از نوع از دیدگاه فخررازی و علامه ازآنجاکه تجارب عرفانی    -3
شناختی واجد ارزش معرفتی  باشند، به لحاظ معرفتتجربه ذات می

گردند. تجارب شهودی دلیل، شاهد و ایمان دینی واقع می  أ و منش
تعالی بوده و شخص قادر است که باور ای بر وجود واحد حققرینه

حق متعالی  ذات  به  بنابراین  خویش  نماید.  آن  به  مستند  را  تعالی 
بدانو    علامه که  فخررازی  شهودیتجربهمتعلق  جهت  را   های 

شاهد و گواه  توان آن را  دانند، میواقعیت عینی و حقیقت متعالی می
باور به وجود واجب بالذات دانست. زیرا اگر صاحب تجربه عارفی 
واصل باشد که از شهود معنوی برخوردار باشد، تجاربش وی را به 



 74 ی و فخرراز ییعلامه طباطبا  ینیدر هندسه معرفت د یتجربه شهود  تینیع یواکاو :  راد   ی سالار 

 

اسطه شهود به معرفت یقینی متن حقایق هستی متصل نموده و به و
 گردد.حقایق عالم نائل می

ذومراتب،   -4 عرفانی  تجارب  فیلسوف،  دو  این  دیدگاه  از 
متعالیبیان و  اخلاص،  ناپذیر  حضور،  دو،  آن  دیدگاه  مقومات  اند. 

قرب، وحدت و قداست است. عارف ادراکاتی را مستقیم و با حضور  
نماید که ضمن ب میکس  در مقام قرب و در اتحاد با حقیقت واحد

گنجد  تبرک و قداست در اغلب در قالب مفاهیم و زبان بشری نمی
شود با زبان و الفاظ بشری  گونه که حاصل می و این معارف را آن 

 توان بیان و توصیف نمود.نمی
 
 طباطبایی  علامه و فخررازی . وجوه افتراق رویکرد5-2

  و   مقدمات  چونهم  دیگری  جهات  از  فخررازی  و  علامه  رویکرد  -1
  دلیل   به  طباطبایی  علامه  دیدگاه  در.  یکدیگرند  از  متمایز  آن  زمینه
  و   انسجام   دارند،  شهودی  مبنای  خود   که  عقلی   مستحکم  مبانی
  دلیل   به  فخررازی  اما  شودمی  ملاحظه  بیشتری   منطقی  نظم

 تجربه  عینیت  به  رویکردش   فکری،  مختلف  دوره  دو  داشتن
 . باشدمی پراکندگی دارای علامه دیدگاه  به نسبت عرفانی

 عرفانی،  تجارب  عینیت  اثبات  برای  هاشیوه   بهترین  از  یکی  -2
  عارفان   مکاشفات  از   بسیاری  زیرا  است؛  حضوری  علم   به  تمسک

. رساندمی  واقعیت  متن  به  را  آنان  که  است  حضوری  علم  سنخ  از
تجربهعلامه حصولی طباطبایی  علم  نوع  از  یا  را  عرفانی  های 

کند. ایشان که از جنس علم حضوری قلمداد میداند و یا این می
نوع علم حضوری و ادراک از  بخش وسیعی از تجارب عرفانی را  

میبی واقعیت  علامه   اما  دانند.واسطه  برخلاف   فخررازی 
 ی ی را از سنخ علم حضورهای عرفان، همه اقسام تجربه طباطبایی 

می  و عارف  نزد  واقعیت  مبانی    داند.حضور  پشتوانه  به  علامه 
چون تقسیم علم، اتحاد علم،  وجودشناختی حکمت صدرایی هم

عالم  مراتب  در  نفس  وجودی  ارتباط  و  عینیت  و  معلوم  و  علم 
بیتجربه ادراک  نوع  از  را  عرفانی  متعالی  های  حقیقت  واسطه 

تأملات عرفانی و    خر حیاتشأداند اما فخررازی که در دوره متمی
این تجارب  انواع  نموده است در همه  بیان  را  باطنی  مکاشفات 

 آورد. به میان می سخن از معرفت حضوری حقایق عالم 
هندسه معرفت دینی علامه را ادراکات شهودی وی تشکیل    -3

دهند. ادراکات شهودی وی از نوع شهود عقلانی است. این نوع  می
ای ادراکات، مدعیات فلسفی علامه را مستدل نموده و اعتبار ویژه 

می آن  در سنت به  ایشان  معرفتی  و  فکری  سیر  ازآنجاکه  بخشد. 
فت که مسائل فلسفی مطرح  توان گفلسفی حکمت متعالیه است، می

شده توسط ایشان ریشه در تجربه عرفانی دارد. این سخن در باب  

و   صالت وجودگونه آمده است: ااصول اساسی حکمت متعالیه این
ملاصدرا، اندیشه  فلسفی  اصول  که    ائلمس  سایر  است  فلسفی 

ای عمیق در شهود عرفانی حقیقت وجود دارد و از راه متمرکز ریشه
د. مطالبی که ملاصدرا به نآیدست میبه   ه به باطن نفستوج  نمودن

 کرده استهای وجدانی خویش بیان  عنوان تفسیر مکاشفات و یافته 
های  به شکل بحث  ها و براهین منطقیبا ضمیمه کردن استدلال

استفلسفی   بحثدرآمده  چنین  به  نیاز  وجه  که .  است  این  هایی 
تن آنها بر موازین  تشخیص مکاشفات صحیح عرفانی با عرضه داش

گیرد و با یک یا چند واسطه به اصول فلسفی  عقل و وحی انجام می 
شهود عرفانی یک ادراک باطنی است،    ازآنجاکهد.  نشومنتهی می

و   الفاظ  با  دیگران  به  آن  انتقال  و  مفاهیم  با  آن  ذهنی  تفسیر 
با توجه به ایناصطلاحات انجام می که بسیاری از حقایق  گیرد و 

و  عرفانی   دقیق  مفاهیم  باید  است  عادی  فهم  سطح  از  فراتر 
به مناسبی  سوءتفاهم    اصطلاحات  موجب  که  شود  گرفته  کار 

د بتوان مدعی شد که تجربه  یبنابراین شا  (70  :1384نشود.)اکبریان،
های عمیق فلسفی  عرفانی و شهود باطنی سرچشمه و مبنای اندیشه 

می  تشکیل  را  علامه  عرفانی  اما  و  دینی دهد.  معرفت  هندسه 
مبتنی بر ادراکات شهودی وی دانست.    توان تماماًفخررازی را نمی

با توجه به تمایز دو دوره حیات فکری وی، در دوره نخست عقل 
خر حیات أدر دوره مت  اما  نمایدت متافیزیکی وی را مبرهن میمدعیا

 ،معارف شهودی بنیان معرفت دینی وی را شکل داده است  ،فکریش
مت دوره  در  رازی  حقیقت  مبنای أدر  را  عقلانی  شهود  حیاتش  خر 

معرفت دانسته و ادراکات خویش را بر اصل تجربه عرفانی مبتنی  
 نموده است.

 

 گیری نتیجه
با ملاحظه مبانی و لوازم مدعیات فلسفی و عرفانی فخررازی و   -1

و تجربه    توان مدعی شد که عنصر مکاشفهعلامه طباطبایی می
فخررازی )در    و  طباطبایی  علامه  هندسه معرفت دینی  درعرفانی  

 مهم  اضلاع  از  و یکی  دارد  ایویژه  جایگاه  دوره متأخر حیاتش(
 .شودیم محسوب آن دو ینید معرفت هندسه

 هر چند  ینی علامه طباطبایی و فخررازی،در هندسه معرفت د  -2
او از تجاربش  در  فرد   مذهبی  و  جتماعیا  یهامینهز  تفسیرهای 

آن دو از سنخ حضور و   نگاهاز    تجربه عرفانیست؛ لکن  ا  ارگذاثر
 . تمستقیم و وجودی با حقیقت غایی اسارتباط 

متعلق تجربه عرفانی حقیقت متعالی و واقعیت  در تفکر آن دو،    -3
تجربه  متعلق  معرفت،  این  مرتبه  بالاترین  در  که  است  عینی 

 تعالی است. عارف، وجود باری
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این تجارب در برخی مراتب، در مرحله تعبیر و انتقال به دیگران،    -4
رات در  مفاهیم و عبا  کارگیریبه ناپذیر بوده و عارف ناگزیر از  بیان

های فکری، فرهنگی و  جهت انتقال معانی غیبی است. چارچوب
بوده اما مانع از ادراک   مؤثرهای شهودی  اعتقادی افراد در تجربه

ادراک بدون واسطه این  نیست.  از عینیت حقیقتی   ،ذات  حاکی 
متعالی، واحد و یگانه است که در جهت اثبات معقولیت حقایق  

 .توان از آن کمک گرفتمابعدالطبیعی و مبتنی بر عالم غیب می
 متقن  یمبان  لیدل  به  ییطباطبا  علامه  ین ید  معرفت  هندسه  در  -5

  و   انسجام  هستند،  یشهود  معرفت  بر  یمبتن  اغلب  که  یعقل
  نظم   و  انسجام  نیا  اما  است؛  مشهود  مباحث  یدرون   یوستگیپ

  معرفت   هندسه  در  یشهود  تجربه  تینیع  مسأله  رامونیپ  یمنطق
 .ندارد وجود یلیدلا  به یفخرراز  ینید

مبانی    -6 و  بافت فکری   مسألهماهیت  عینیت تجربه عرفانی در 
اشتراک  طباطباییعلامه   وجه  داشتن  ضمن  فخررازی  های  و 

حدودی دارای تفاوت    متعدد به دلیل سنت فکری متمایز آن دو تا 
باشد که خوانش این نقاط اشتراک  ددی نیز میعو تمایزهای مت

دیدگاه  جامعیت  بیان  آنها،  ضمن  اندیشه  های  تقریب  جهت  در 
امت    رفع تفرقه از  ، وحدت و انسجام پیروان آنها  ،متفکران اسلامی

نقش سازی  و اهمیت تفکر اندیشمندان اسلامی در تمدن  اسلامی
 ای دارد.برجسته
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 76 ی و فخرراز ییعلامه طباطبا  ینیدر هندسه معرفت د یتجربه شهود  تینیع یواکاو :  راد   ی سالار 

 

 ها یادداشت 
 

1. mystical experience 

2. Essentialism 

3. Structuralism 

را منحصر در دو قسم علم    یملاصدرا علم حضور  ،ییبرخلاف علامه طباطبا  .4
  ، ی رازیش ن ی)صدرالد .داندیو علم علت به معلول محض م شی عالم به ذات خو

 ( 102:  1، ج1981

بهتر است   ی آفاق  ریاز س یو انفس یمعرفت شهود ییعلامه طباطبا دگاه یاز د. 5
است که    یعلم حضور  ی به نوع  یانفس  ریکه معرفت حاصل از سبه جهت آن

  ن ی( در ا171:  6، ج 1363،ییندارد.)طباطبا  اسی مقدمه و ارائه ق  نشیبه چ  اج یاحت

ماده قادر    المع  نیدر هم  یمراحل سلوک نفسان  یعارف با ط  ،یمعرفت شهود
نفس    یامر براساس حرکت جوهر  نی به صعود به عالم مثال و عقول است و ا

 د،ینمای فرد فراهم م  تیرشد و ترب  یرا برا  نهیامر زم  نی . دانستن اشودی محقق م
  ا ی الرعان یانسان است.)ام  تیترب  یبرا  ینفس« راهکار   ی»معرفت شهود  نیبنابرا
 (92: 1398 و...

 ق.(560-635) یعربابن  نیالدی مح .6

  ه یارضعان  یام موس  یال  نای(، »و اوح8»فالهمها فجورها و تقواها«)شمس/    .7
و جاعلوه    کیانا رادوه ال  یو لاتحزن  یو لاتخاف   می ال  یف  هیفالق  هیفاذا خفت عل

(38)طه/ «یوحیامک ما  یال  نای(، »اذ اوح7)قصص/ ن«یمن المرسل

 


